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1570 قسمتپیغام عشق  خانم رقیه از اردبیل   

 .با سلام

 گنج حضور   1005برداشتی از برنامه 

 1۲۶۸ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ش ی بتُا، به پ  ییو نا یزیصد سال اگر گر

 ش یکارِ تو را همچو کارِ خو میزن بَرهَم

کنم. ولی تو  تو امتداد من هستی و من زندگی تو را اداره می   ،ای زیباروی  ،گوید ای انسانزندگی خطاب به هر انسانی می 

ها حسب آن آوری و برین را به مرکزت می ل کنی و آف توهمی درست می ذهنی  شناختی و من گریزی به زمان روان از من می 

ها طول  کنی. سال ذهنی می های دیگر منافزایی و درد و خاصیتدهم تبدیل به کاربه نو را که من می   و زندگی نو  بینیمی

می  چقدر  باشم.  باید من  مرکزت  بفهمی  تو  که  و من  کشیده  بکشی  درد  و    راخواهی  قدیمی  فکرهای  با  و  کنی  امتحان 

چقدر باید طول بکشد تا بفهمی    ؟ و به ثمر نرسی و بترسی تا بفهمی نباید این کار را بکنی  ذهنی درست کنی ات من پوسیده 

چقدر باید طول بکشد تا بفهمی که باید ذهنت را خاموش کنی و من از طریق    ؟ انداز من هستم و تو باید کمان باشیکه تیر

  ؟ پاست و چراغ هشیاری جسمی ناقص استچقدر باید طول بکشد تا بفهمی که مراداتت همه اشکسته   ؟تو حرف بزنم

و باید مرغ خودت باشی و    ت را خوب کنیا ذهنیتوانی حال من چقدر باید طول بکشد تا بفهمی که با عبادات ذهنی نمی 

چه ذهنت نشان  آن کار تو این است که به من توکل کنی و با تسلیم و فضاگشایی هر  ۀچار  ؟چراغ خودت را روشن کنی

 .و اقرار به الست بکنی و کارهایت را با رضایتمندی به من بسپاری دهد را لا کنی می

 

 



   

  

 

1570 قسمتپیغام عشق  خانم رقیه از اردبیل   

 ۳۶۹۲ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 اَنصِْتُوا   دیپس شما خاموش باش

 وگو تان من شوم در گفتزبانْ  تا

و    ذهنیمنو از این دام   نهایت و ابدیت خداوند زنده شویباید به بی بین تولد تا مرگ   ۀدر فاصل  ،گوید ای انسانمولانا می 

خانمان که هیچ دانش و سوادی  خواهی پر قدرتمندترین آدم باشی یا یک آدم بی . می ها باید رها شویاز این همانیدگی 

یا دام ذهن عبور کنی. پس فرار نکن و با فضاگشایی به منظور آمدنت    هاهمانیدگی در هر حال باید از این فضای    ، ندارد

 . ابدی باش ۀ و مستقر در این لحظ  توجه کن

 1۲۶۸ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ست ی که ز چنَبَرِ چَرخَت گذشتن زیمگْر

 ش یور سفِله گاوم ، یشَرزه باش  رِیش گر

لنگی هستیم که جز تسلیم و  و ما آهوی    را بسته است  هاهمانیدگی و    ذهنیمنهای  خداوند شیر شکاری است که تمام راه 

 .ای نداریمرضایتمندی از این لحظه هیچ چاره 

 57۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اریها را بست راه  قان،یرف یا

 شکار  رِیو او ش میلنگ یِآهو

 



   

  

 

1570 قسمتپیغام عشق  خانم رقیه از اردبیل   

 577 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ؟یاو رضا کو چاره میجز که تسل

 یاخواره نرِ خون  رِیکفِ ش در

ها را  ها نبینی و غرض آن و با دید آن   و چیز ذهنی را به مرکزت نیاوری  گار شویپرهیز  ،واهد که تو ای انسانخمی خداوند  

وانی فکرهایت  تمی وی که  شمی ای  وی. هشیاریشمی ناظر    ،تسلیم بشوی  و اگر حقیقتاً  تا شاهد و ناظر بشوی   نداشته نباشی

 . را ببینی

 ۲۸7۲ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی خواهد که تو زاهد شو  یحق هم 

 ی و شاهد شو یغَرضَ بگذار تا

ود.  شمی و با آهنگ زندگی سازگار  یردگمی ود و تمام اجزای بدنمان در اختیار زندگی قرار شمی با فضاگشایی مرکز ما عدم 

 . و آن برای ما کافی است کندکند و برای ما میدان می را باز می  ذهنیمن صورت خداوند چاه و گور ایندر

 ۳5۲0 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مان کنمت در وَ دار  ی ب میَکاف

 کنم دان یرا و چاه را م رگو 

ند. کمی و هر کاری بکنیم درد ایجاد    ما مانند دمَُلی است که  بر کتف هشیاری ما روییده است  ذهنیمنن یا  تَوید  گمی مولانا  

نیشتر خالی شود. ما چقدر باید صبر کنیم، درد  ود، باید با زخم  ش میدرمان دُمل به این صورت است که وقتی پر از چرک  



   

  

 

1570 قسمتپیغام عشق  خانم رقیه از اردبیل   

باید درد بکشیم؟ یا در    ذهنیمن بکشیم تا دمُلَ   آیا تا آخر عمر همچنان  بیاید نیشتر بزند تا خالی شود.  پر شود و یکی 

که  ام از اینود فهمید که این دمُلَ پر شده است؟ باید شناسایی کنم که من به حد کافی درد کشیدهشمی سالگی هم پانزده 

نداشتند به    هاآن ولی    ،واستمخمی ها زندگی و خوشبختی  آورده نشد درد کشیدم. از انسان از دیگران توقع داشتم، چون بر

که رها شدن از دردها برای من وجود  خاطر این شناسایی و امکان اینمن رنجیدم و درد کشیدم. بنابراین به   ،من بدهند

گشایی کنم تا این  رفته کمتر شوند. باید مرتب فضاباید شکر کنم و صبر کنم تا این دردهای من بیرون بریزد و رفته   دارد 

 .تا شکافته شود شده که یک نیشی در باطن دارد قرار بگیرددر فضای گشوده  ذهنیمن دُمل 

 1۲۶۸ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 بر کتَِفِ جان برآمده  ست ی تن دنُبَل

 ش یشود آخرِ ز زخمِ ن  یپُر شود، تُه  چون 

آورند و  های ذهنی بیرون فشار می دیدیم منو خارج شدن از دردهای آن به این سادگی نیست. اگر    ذهنیمنرهایی از  

را    قُلْ اَعوُذ و ابیات    صورت باید به خدا پناه ببریماین ند، درکمی سازی رها نند و این سبب کمیخود ما هم حمله    ذهنیمن

و در    که هزاران گره دارد  ذهنیمن به فریاد ما برس از دست این دمندگان و این    ،و بگوییم که ای خداوند یگانه  بخوانیم

 .ندکمی دمَد و جنس ما را از جنس درد های درد می گره

 10۴۲ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اَحَد   یکِا دیقُلْ اَعوُذَت خوانْد با

 ز نَفّاثات، افغان وزَ عُقدَ نیه



   

  

 

1570 قسمتپیغام عشق  خانم رقیه از اردبیل   

صورت از  این( که متوجه شده باشد که باطل است و دیدش غلط است، درذهنیمنوید خوشا به حال باطلی )گمی مولانا  

و هر چیزی غیر    نیم که درد بس است کمی های مولانا داریم درک  و خوشا به حال ما که با آموزه  سوی زندگی بگریزدباطل به 

سوی  ن با فضاگشایی از باطل به الآ  ،ریختیمگمی سوی باطل  از خداوند به   ند. قبلاً کمی و ما را هم باطل    از خداوند باطل است

 . ریزیمگمی خداوند 

 1۲۶۸ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ی ز باطل  زد یکه گر ی شاد باطل یا

 ش یسری و ب صَمغی عشقِ حق بچَفْسَد ب  بر

  و دردها به لطف خود امان بده   هاهمانیدگی و    ذهنیمنهای  تو مرا از این کشش   ،نمکمی من فضاگشایی    ،ای خداوند رازدان

های و سزاوار است که ما درماندگان را از دست کشش   غالب و شایسته هستیها  کنندهکه تو بر تمام جذب  و کمکم کن

 .و آزاد کنی بخریکننده جذب

 ۲۹0۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رازْدان  یِخدا یها اکَشِش  نیز

 به جذبِ لطفِ خودمْان دهِ امان   تو

 ۲۹05 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یمشتر ی بر جاذبان، ا ی غالب

 یار درماندگان را واخَر دیشا



   

  

 

1570 قسمتپیغام عشق  خانم رقیه از اردبیل   

اما قسم    ،ندکمیسوی خودش هدایت  به   وید خداوند راستان را که با خودشان صداقت دارند و فضاگشا هستندگمی مولانا  

رویم؟ و قرین ما کیست؟ و چیست؟ آیا فضاگشا هستیم تا خداوند  شد. ما باید ببینیم به چه سویی میکمی باطل باطلان را  

 ما را بکشد؟ آیا جزو راستان و عاشقان هستیم؟ 

 ۲1۲۹ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حق راستان را تا رَشَد   کَشَدیم

 کَشَد ی باطل باطلان را م  قسمِ

و تو در دویی ذهن در    نندکمی لحظه کم  بهآگاه باش که لباس عمرت را لحظه   ،ای انسان  ویدگمی خداوند هر لحظه به ما  

آید، نمی ت دیگر درها نفسها و قضاوت ، مقاومتنی. بدان که در یکی از این خوب و بدهاکمی بد  و خوب و    سازی هستیسبب 

 .ات نرسیدیکه به منظور اصلی حالی در

 1۲۶۸ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 شب   و  روز به  عمُرَت  ۀجام کنندی گَز م

 ش یشب  ا یروز  ایآخِر آرَد او را  هم

و دردها نجات    هاهمانیدگی کنندگان قهّار یعنی  و ما را از رسوا  محشر نور معرفت ما را به کمال رسان  ۀ در عرص ،پروردگارا

 .بده

 

 



   

  

 

1570 قسمتپیغام عشق  خانم رقیه از اردبیل   

 ۲۸۹۲ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 السّاهرَِه فیِ  ارب اَتْممِْ نوُرَن ای

 مِن مُفْضِحاتٍ قاهرَِه  اوَانجْنِ

خداوند    ۀوسیل به   ندکمی و زندگی را تبدیل به درد    ندکمی مقاومت و قضاوت  ند و  کمی انسانی که در ذهن زندگی    ویدگمی

بنابرشمی پست   نود.  هشیاری  بشود.  هشیاری  سواری  هشیاری  تا  داریم  نگه  عدم  را  مرکزمان  باید  سوار  تمی این  واند 

 . که مانند اسب پشت زخم است بشود ذهنیمن

 1۲۶۸ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 که زبون است عشق را  یآدم  چارهیب

 شیراسبِ پشت  ن یسوار، بر ا  نیآمد ا زَفت

و کارهایی   نیمکمی خدا    و در ذهن خدا   خودمان هستیم  ذهنیمن ولی ما عاشق    ، این لحظه موقع یکی شدن ما با خداوند است

فضا را باز    ،عاشق خداوند بودیممان را خوب کنیم. پس عاشق خداوند نیستیم. اگر  ذهنیمن نیم تا حال  کمی نام عبادت  به 

 .دیمشمی ردیم و با او یکی کمی

 1۴۲۸ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ینه عاشق بر منَ ، یعاشقِ حال

 ی تنَی حال بر من م   دِیام بر



   

  

 

1570 قسمتپیغام عشق  خانم رقیه از اردبیل   

از حس وجود از هستی   ذهنت را خاموش کن   ویدگمی مولانا   با خاموشی  و نگران نباش که اگر    داری در ذهن گم شو و 

طور  تا خداوند همان   وم. این تبدیل کار عشق است، تو باید دین و کیش واقعی داشته باشیشمی تبدیل ن  ، سازی نکنمسبب 

 .تبدیل کند ذهنیمن کشته تو را هم با این علم از  ذهنیمن به که عشّاق را نسبت 

 1۲۶۸ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 گم شو از وجود   یخاموش باش و در خَمُش 

 ش یو ک نیعشق راست کُشتنِ عشّاقْ د کان

 1۳5۸ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 ب یست حبآمده گهی همه بگذْر، ب  نیاز ا

 طلُ  ی لیْشبِ قدر است، قُل للَِ نیقی شبم

 ، گنج حضور  ۀبا سپاس فراوان از برنام

 رقیه از اردبیل 



 

 

 

1570قسمت پیغام عشق   خانم مهردخت از چالوس  

 .نام عشق و سلام بر همه عاشقانبه 

 اش عاشقان و ثمره  ۀخان رفتن به خیاط

 ۲1۶ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 عاشقان، فردا   اطِخیّ ۀ رَوَم به حجُر

 درازقبَا با هزار گَز سودا منِ

 گزَ: مقیاس طول، معادل ذرَْع*

 سودا: عشق، هوا و هوس، آرزو و خواسته *

گوید که فردا یعنی  م« ما را دوباره به حرکت و جنبش درآورده، چون می »رَوَ  ۀدر این غزل مولانای عزیز با آوردن کلم 

عاشقان که همان فضای وحدت و یکتایی است برویم و دیگر    ۀخانهمین لحظه که برای ذهن شب است باید به خیاط

 . در شب ذهن نمانیم

ایم  ایم و پوشیدهها برای خود درست کرده دگی یایم، قبای خیلی بلندی از همانعنوان امتداد خدا به این جهان آمده ما که به 

دهد، چون این قبا با هزار متر آرزو و امیال ذهنی همراه  که دست و پاگیر ما در زندگی شده و دردهای زیادی به ما می 

 .است

ها را از ما جدا کند تا بتوانیم لباس  تکه همانیدگی رد و تکه بُحالا باید به این کارگاه صنع خدا برویم تا این قبای دراز را بِ

خانه  دوزد. ما در هر شرایطی که هستیم باید به این کارگاه یا خیاط حضوری را بپوشیم که برای ما در این کارگاه می 

که چقدر همانیده هستیم مهم نیست. از طریق سلیمان یعنی با فضاگشایی هم باید پا به این فضای یکتایی برویم، این



 

 

 

1570قسمت پیغام عشق   خانم مهردخت از چالوس  

کم کند تا کم فکانش به ما کمک میشود به این فضا رفت. خداوند هم از طریق کنهای ذهنی نمی سازی بگذاریم. با سبب 

 .از این دراز قبا آزاد شویم

 ۳7۴5 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 وَجْهَکُمْ   فوََلُّوا کنُتُْمْما  ثُیْحَ

 نْهَکُمْ یَلَمْ  الَّذی   ذَاه نَحْوَهُ 

سویِ آن وحدت و یا آن سلیمان بگردانید که این چیزی است که خدا شما را از  در هر وضعیتی هستید روی خود را به »

 .«استآن بازنداشته 

 ۳7۸1 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 بِنِه  ایدر در یپا  مان،یبا سلُ

 چو داود آب، سازد صد زرِِه تا

خواهد ما  ایم که از جنس یزید زمان هست. حالا خداوند میذهنی درست کرده نام من ما در این دنیا یک منِ توهّمی به 

بدوزد که این    رسیده است حضور رد خود از این »من« ببرد و به زید که یک انسان کامل و به را در کارگاهش با صنع و خِ

کند حالت طبیعی هر انسان است. بنابراین ما را با زید که قائم به ذات خودش هست و از جنس حضور است جفت می 

 .کنداست جدا می  و از آن یکی که یک منِ توهمی
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 ۲1۶ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 دیو بدِوزَدَت بر ز  دیزیببُِرَّدَت ز 

 کنَُدَت جفت و زآن دگر عَذرْا  ی کی نیبد

 عَذْرا: عَذرْاء، دوشیزه، تنها و جدا *

می  نرمالی  آدم  یک  به  تبدیل  شویم  جفت  زید  با  ما  خِاگر  و  با صنع  همیشه  که  زندگی میشویم  خدا  دیگر  رد  کنیم، 

کنیم که پز بدهیم و تأیید بگیریم، جهد فرعونی  کنیم و از هنرهایمان تعریف و تمجید نمی بافی نمی سازی و خیال سبب 

 .کنیمهم نمی 

دوزد که تمام عمر را با او باشیم، دیگر چیزی را  شده می اش به این زید یعنی فضای گشوده خانه خداوند ما را در خیاط

دوزد تا دوباره از جنس  تکه هشیاری ما را می به مرکزمان نیاوریم. چه نخ ابریشمی و چه بخیه زیبایی که خدا با آن تکه 

مان را مغزی خودمان را درمان کنیم، باید این هشیاریپس واقعاً باید این پراکنده  .ها آزاد گردیمدگی یاو شویم و از همان

تا    که در هزار جور طمّ و رمّ یعنی آرزوهای دور و دراز همانیده پراکنده شده با عشق و فضاگشایی دوباره جمع کنیم

سازی و لغزیدن  اش را روی ما بزند و ما را از جنس خودش کند و دیگر اجازه ندهیم که با سبب خداوند مهُر پادشاهی 

 .ذهنی ما را به گورستان ببرد و دفع کندچشممان این زاغ من

 ۲1۶ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 همه عمر  یبدوزد که دل نهَ ت یکیبِدان 

 ضا یْبَ دِی  یزهِ ه، یو بَخ  شَمیبَر یزهِ

 بخیهبرَیشمَ: ابریشمَ، نخِ *
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 (موسی )ع ۀ یدِ بیَْضا: معجز*

 ۳۲۸۸ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 عقلِ تو قسمت شده بر صد مهُِمّ

 مّ و و طمِّ و ر زبر هزاران آر

 ۳۲۸۹ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ا را به عشق کرد اجز  دیجمع با 

 مشققند و د ن سمر ش چو خو  یشو  تا

 ۳۲۹0 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ز اِشتباه   یدن جمع گر چو  ،یجَو جَو 

 پادشاه   ۀ د بر تو سِکّان زتو  پس 

جا آوردیم، یقین و توکل کامل به خدا داشتیم، خدا ما را  که ما فضاگشایی کامل کردیم، استکمال تعظیم را به بعد از این 

ای که ما از طریق  کند. یادمان باشد که هر لحظه « به خودش وصل می اهِبِْطوُا منِْهااز آن هَجر و جدایی با زخم مقراض »

کنیم که این جدایی  افتیم و با این مقراض این قدرت شناسایی را پیدا می می به جدایی    ذهنِ همانیده ببینیم و عمل کنیم

 است؟ برای چه اتفاق افتاده و چه چیزی باعث این سقوط و جدایی شده 
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 ۲1۶ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 ز هَجْر بشْکافد  ی چو دل تمام نهاد

 زخمِ نادره مِقراضِ »اهِبِْطُوا منِْها« به

 هَجرْ: جدایی *

 نادره: کمیاب، استثنایی *

 مِقراض: قیچی *

 (. ۲بقره )  ۀسور ۳۸ ۀاهِبِْطُوا منِهْا: فرودآیید از آن جایگاه، اشاره به آی*

چه ذهن از نظر  کند که معنایش با آن چهار عمل اصلی جمع و تفریق و ضرب و تقسیم می حالا مولانای عزیز اشاره به  

خواهد که مرتب چیزها را به  حساب ریاضی دریافت کرده فرق بسیار دارد، زیرا ذهن جمع کردن را دوست دارد و می 

که از نظر زندگی هرچه از  حالی شود، درآید و حالش بد می ها خوشش نمی دگی یخودش اضافه کند و از کم شدن همان

نزدیکدگی یهمان خداوند  به  ما  و  شده  بیشتر  برکاتش  و  زندگی  شود  کم  ما  می های  خداوند  تر  همین  برای  و  شویم 

 .ی ما را ببردهاهمانیدگی اش برویم تا این قبای دراز خانه خواهد که ما با فضاگشایی به خیاطمی

 ۲1۶ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 ران یاو شدم ح  قِیکردن و تفرز جمع 

 دا یخاطرِ ش  نِیثبت و محو چو تلو به

 (. 1۳رعد )  ۀسور   ۳۹ ۀ ثبت و محو: برگرفته از اصطلاح قرآنی محو و اثبات، اشاره به آی*
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 رنگ کردن به  تلوین: رنگ *

 شِیدا: پریشان، آشفته، عاش *

کند کار خدا حیران هستیم که چطور ما را کم و زیاد می توانیم بفهمیم و از این  ما با ذهن این جمع و تفریق خدا را نمی 

برد  است. ما با این ثبت و محو خدا که ما را به ثبت یعنی حالت حضور می   مثل مجنونی که حالش مرتب در حال دگرگونی 

کند تا به خودش زنده کند، ما نباید به کار خدا شک کنیم چون او هرچه را  و ذهن کوچک و محو می   هاهمانیدگی و در  

 .داناست  کند و او به هر کاریبخواهد محو یا ثبت می 

 ۳۹، آیۀ (1۳قرآن کریم، سورۀ رعد )

 .« یَمْحُو اللَّهُ مَا یَشاَءُ ویَُثْبِتُ وَعنِْدَهُ أُمُّ الْکتَِابِ»

 .«الْکتِاب نزد اوستُ کند و اُم خدا هرچه را بخواهد محو یا اثبات مى »

ای نیست که به دام ذهن نیفتیم و چیزی را به مرکزمان نیاوریم. خداوند اضداد را آفریده تا از  لحظه ذهنی هیچ ما در من

دهد به اثبات که فضای حضور است برسیم. اگر ما  چه ذهن همانیده نشان می ضد را بشناسیم و با نفی آن   طریق ضد

 .کنیمذهنی را تقویت میافتیم و من سازی می این لحظه زندگی را نفی کنیم، به دام سبب 

 7۳۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی شکی ضدِّ هست باشد ب  ، ینف

 ی اندک   یز ضِد، ضِد را بدان  تا
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 7۳7 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست ی ضدّ، اعِلام ن یِزمان جز نف  نیا

 ست ین  دامی ب  یت دمَ أنش نیاندر

 نَشأت: آبِشخور *

 ۲1۶ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 دل  مهندسِ  او  پُرخاک،   ۀاست تخت دل 

 و اسَما  قیرُسوم و رُقوم و حقا یزهِ

 رُقوم: جمعِ رَقَم *

تواند چیزهایی  ها پر شده و فقط خداوند مهندسی است که می دل ما مثل تخته پر از خاکی است که از غبار همانیدگی 

سازی ذهن بخواهیم در  ماهری! اگر ما با سبب روی آن رسم کند و معانی و حقایق را به ما نشان دهد. عجب مهندس  

 .افتیمکارش دخالت کنیم، کار را خراب کرده و به درد می 

 ۲1۶ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 ضرب کرد همچو عدد  یتو را چو در دِگَر

 دا؟ یکنَُد پ ی هم  جهیضربِ خود چه نت ز

شود. حالا اگر ما را که همانیده  کند، ولی زندگی ما بیشتر می میهای ما را کم  کند همانیدگی وقتی خداوند تفریق می 

های ما را در هم ضرب  یا حتی همانیدگی   دیگری ضرب کند مثل ضرب کردن عددها در هم  ۀهستیم در یک انسان همانید
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نتیجه  از این ضرب حاصل می کند، چه  ایجاد می ذهنی بزرگ شود؟ فقط یک منای  از خدا  تر  شود که ما را به جدایی 

 .اندازدمی

شود، ولی آیا به زندگی ما هم  کند و ذهن خوشحال می از نظر ذهن ضرب کردن هم مثل عمل جمع بر چیزها اضافه می 

پس حالا که نتیجه ضرب را دیدیم که حاصلش درد و جدایی از خداست، بیاییم تقسیم  .  شود؟ مسلماً نهچیزی اضافه می 

 .داردخدا را ببینیم که چه حاصلی  

 ۲1۶ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 ن یو قسِمت ب  ایاکنون ب ،یدیچو ضرب د

 ایرا چون بخش کرد در در یاقطره که

 قِسمت: بخش کردن، تقسیم نمودن *

نهایت فضای یکتایی  ای هستیم در دریای یکتایی که در این فضا محو شده و فقط بی شویم مثل قطرهوقتی ما تقسیم می 

افزاید و هرچه ما بیشتر تقسیم شویم و  بینیم نه قطره و محدودیت را، پس تقسیم هم مثل تفریق بر زندگی ما می می را 

پس    .شویمتر میکنیم و بیچاره تر می ذهنی را بزرگشویم، ولی با ضرب شدن من نهایت می ببخشیم بیشتر از جنس بی 

توانیم این  ساز نمی داد تا ذهن را خاموش کنیم، زیرا با ذهن سبب خداوند این اضداد را به جبر خودش مقابل هم قرار  

 .عجایب را درک کنیم

 ۲1۶ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 کرد  مقابله را اضداد  ۀ به جبر جمل

 هاب یعجا  نیخَمُش که فکر دراِشکست، ز ا
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 .شوداعداد و ارقام می ها جایگزین جبر و مقابله: یکی از علوم ریاضی که در آن حروف و نشانه *

 ، با کمال احترام

 مهردخت از چالوس 
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  سازینیش مار با سلاح سبب 

 1007برنامه 

 ۲1۶مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 عاشقان، فردا   اطِخیّ ۀ رَوَم به حجُر

 درازقبَا با هزار گَز سودا منِ

 دیو بدِوزَدَت بر ز  دیزیز  ببُِرَّدَت

 کنَُدَت جفت و زآن دگر عَذرْا  ی کی نیبد

 مقیاس طول، معادل ذرَْع گزَ:*

 عشق، هوا و هوس، آرزو و خواسته  سودا:*

 عذَرْاء، دوشیزه، تنها و جدا  عَذْرا:*

باز می لحظه  مای چشم  و  مغازی کنی  در  که  از من  ۀ بینی  تا  آورده  را  اتفاق  کنخیاطی خداوند هستی.  به    د ذهنی کم  و 

ذهنی و  قید من  ر که تا آخر عمرت در این جسم مادی دیگ  دچنان دوخت و دوز کنخواهد آن می   .دحضورت اضافه کن

 .للهءاشابزنی، ان ش را یهاسازیسبب 

 ۲1۶مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ز هَجْر بشْکافد  ی چو دل تمام نهاد

 زخمِ نادره مِقراضِ »اهِبِْطُوا منِْها« به
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 جدایی  هَجرْ:*

 کمیاب، استثنایی  نادره:*

 قیچی  مِقراض:*

 (. ۲) بقره  ۀسور ۳۸ ۀفرود آیید از آن جایگاه، اشاره به آی اهِبِْطُوا منِهْا:*

توجیه و استدلال و بهانه نداریم.  .  ام نهدرصد دل بدی، تمام و کمال. حالا من مضطرم و بیچاره  کار باید صد  برای این

  ، ی خدایاوی بگ  ، ش نجات پیدا کنی، باید درست و حسابی توکل کنی و اعتماد کنییهاخواهی از ذهن و درد کشیدن می   راگ

 . و بدوز رببا حساب و کتاب خودت ب  ،دانیهرطور که تو صلاح می ، پذیرمن و دل می ا با ج ، این اتفاقی را آوردی

 ۴177 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 توست  میمقصودِ ازل، تسل کیل

 جُست   میتسل دت یمسلمان با یا

ذهنی  پناهم بده که من  ،لاضیر بکش. بگو خدایا  ۀنعر   ،بخوان  قُلْ اَعوُذ  د بالا آیش می یهاسازیکه ذهن با سبب   ههر لحظ

  تو فقط ناظر افکارت باش، به موقعش شناسایی خواهی کرد  ویدگزندگی می   .مد، به کمکم بیا زندگیآش  یهابا استدلال 

که متوجه نیش مار    ددهمی   وت   و سند و مدرک به   ذهنی استدلال بینی. من، نیش مار را می درسموعود می   ۀ تا بالاخره لحظ

  ویدگی می و تا وکیل هم که برکه پیش ده   درآوت دلیل می یچنان براآن   ود،رمو لای درزش نمی   ذهنیدرونت نشوی. من 

با شماست  ،بله خانم که هرچ.  حق  بگیر  نفی   هبه جد تصمیمم  در من هست،  ذهنت گفت  ایرادی  بگو یک  کنی.  اش 

شوی که  عجب  دهد و حیران می خواهم ایراد خودم را به کمک زندگی شناسایی کنم. زندگی به وقتش نشانت می می

 .ایعجب مهندس کار کشته ، استاد ماهری
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 ۲1۶مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 دل  مهندسِ  او  پُرخاک،   ۀاست تخت دل 

 و اسَما  قیرُسوم و رُقوم و حقا یزهِ

 ضرب کرد همچو عدد  یتو را چو در دِگَر

 دا؟ یکنَُد پ ی هم  جهیضربِ خود چه نت ز

 جمعِ رقََم رُقوم:*

بار گوش دل از زبان آقای شهبازی شنید که از دست دادن را یاد بگیریم.    ریم. اینودست بیاه ما یاد گرفتیم که فقط ب

خواهم از  می ،بار بازنده باشم خواهم اینولی می است،    هات درستبگو تمام دلایل او د بهآیمی ذهنی بالا  هر بار که من

 .رمودست بیاه خواهم چیزی بم، نمی هدست بد

 ۲۳۳۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بِهْ سازد مرا چ، یخود ندارم ه

 صد عنَا   نیزِ وهَمِ دارم است ا که

 .کندساز است. خداوند با ضد هر چیزی حقیقتی را آشکار می سبب ذهنی دست آوردن توهم منه ب

 ۲۹۴۴ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یا که بارها تو رفته یآن ره

 یااندر آن آشفته   قلاوُوز،ی ب
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 ۲۹۴5 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چ یتو ه  ی دستیرا که ند یپس ره

 چیمرو تنها، ز رهبر سَر مپ نیه

 ۲۹۴۶ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 او بر تو گوُل ه یگر نباشد سا

 تو را سر گشته دارد بانگِ غول  پس 

 پیشاهنگ، راهنما قلاووز:*

 نادان، احمق  گُول:*

 ماند.برایمان باقی نمی کاری چیزی  ولی جز خراب،  رویمش می یهاسازیذهنی و سبب وقتی جوان هستیم راه را با من 

و چه راهنما و قلاووزی    پذیر نیست کند که برای گذر از این دنیا بدون  قلاووز امکانذهنی اثبات می های منکاریخراب

ها باید بر افکار ناظر بود در  دهد که برای گذر از چالش الهی که قدردانش باشیم. مولانا یاد می   بهتر از حضرت مولانا. 

 .آورندشوند دور گردنمان و ما را به اسارت درمی ها طنابی می صورت همانیدگی غیر این 

 ۲۹11 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آن هنرها گردنِ ما را ببست

 و پست  میزآن منَاصِب سرنگونسار
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 ۲۹1۲ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حَبْلٌ مسَدَ  دِنایج  یآن هنر ف 

 ها مدد زآن فن  ستی مُردن ن روزِ

 ۲۹1۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حواس آن خوشْ  تِیّجز همان خاص

 شناس به شب بدُ چشمِ او سلطانْ  که

ذهنی و نفس  های منای در خودمان داریم که مولانا اسم آن را خروب گذاشته که به نامکنندهکننده و خرابما یک ویران 

با مولانا برن را می آاماره   مولانا    .کار را در درونش شناسایی کندتواند این خرابمی   ودشناسیم. هر کس این راه را 

یعنی ناظر بودن و تماشا  ،  کشی چاره هست و آن تنها فضاگشایی استهایی که می برای نجات از این رنج   وید گمی

صورت  شان کن، ولی با آن ستیزه نکن در غیر اینکند. افکارت را تماشا کن و نفی کردن افکاری که در سر ما عبور می 

می یهاسازیاسیر سبب  می ش  ناظر  دید  با  فقط  ما  منشوی.  چنگال  از  بر  توانیم  بودن  ناظر  کنیم.  پیدا  نجات  ذهنی 

 .ست ا  ید زندگیافکارمان د

 ۳7۸1 تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 بِنِه  ایدر در یپا  مان،یبا سلُ

 چو داود آب، سازد صد زرِِه تا

 .تماشا کردن افکارمان یعنی با سلیمان پای در دریا گذاشتن
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 گنج حضور 10۳ ۀ سلام، برگرفته از برنام

 ۶۳7 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 بگُنجد   زیبحر، همه چ نیبحر، در نیدر

 د یمدرَان بانیگر د،یمترس د،یمترس

ترسیم و برای این مسائل سطحی  شوند. اما ما می ها جا می دینها، باورها و عقاید،  ها، فرهنگدر بحر زندگی تمام تفاوت 

چیز، هر انسانی از هر رنگ و نژادی  کنیم. در این فضای حضور همهکنیم. ما فضا را باز نمی با یکدیگر جنگ و ستیزه می 

بینیم می  ،های بزرگان گوش کنیم و بیاموزیم که فضا را باز کنیم و در برابر زندگی تسلیم شویمگنجد. اگر به صحبت می

  شوند. ما مخالف است همه در این بحر جا می  ۀانسانی که خشمگین است، انسانی که دردمند است، انسانی که با عقید 

ست. نیازی به گریبان دریدن یعنی ترسیدن، خشمگین شدن، سفت  ا   چون این بحر بحرِ عشق خدایی و فضاگشایی 

تدریج  ه ذهنی در این فضای حضور باین صفات منِ   ۀ انتقام و درد کشیدن نیست. همها و چیزها، کینه،  چسبیدن به انسان 

 اما   ،شودتر می شویم و بحرمان یعنی فضای درونمان گستردهتر می شوند و ما هر روز عاشق ذوب می 

 ۶۳7 شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 دریغا و دریغا که در این خانه نگنجند 

 شما بند مکانید کانند و   که ایشان همه

شود. ما یک غالب ذهنی  ذهن ما جا نمی   ۀ در این خان  ، ذهنی مازندگی در فضای منِ  ۀ حیف و حیف که این انرژی زند 

خواهیم با این غالب ذهنی، با فکرهایمان خدا را بشناسیم و در محدودیت  ایم که بسیار محدود است و می درست کرده 

توان با ذهن او را شناخت و تعریف کرد. بزرگان  نهایت است، فرم ندارد و نمی ذهنِ خود آن را جا بدهیم. خدا از جنس بی 
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همه معدنِ ناب انرژی زنده هستند و وصل به زندگی و هشیاری حضور هستند. اما ما دربند و زندانی فکرهای خود هستیم 

کشیم. تنها راهِ رهایی گوش کردن و عمل کردن  بینیم بنابراین درد می شکل فرم و جسم می ذهنی به چیز را با من و همه 

ترین شکل این راه را برای ما باز کرده است تا بتوانیم به آن  گنج حضور به ساده   ۀهای بزرگان است. برنامبه صحبت 

 .ءاللهشا یت درونمان زنده شویم و شیرینی و شادی حقیقی زندگی را بچشیم. ان یخدا

 با سپاس از آقای شهبازی عزیز، 

 لا لی 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می شود  می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishiramin 
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